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 هو الابهی

 

 وق ان مرز قی شجره ا  از اثمار  و  سدره منتهی وارد گشتی  دا را که در ظلحمد کن خ  ت اللهایبآموقنۀ    ای ورقۀ

نمودی  شدی مراحل  قطع  و  درآمدی  غفران  بحر  در  نصائح   و  خود  بسمع  و  گشتی  فائز  اقدس  بساحت  تا 

ن  مشاهده نمودی  تیو امواج قلزم عنا  یدید   و روش و سلوک حق  کردی  استماع   هیاله و   تیحال بخلوص 

ان میان وامیپ  عهد بخوان و  تابک ک ی متمسانان ربمیو بعهد و پ   الهی ثابت و راسخ باش  ر فطرت بر امرجوه

اعصار و ادوار مظاهر   عیدر جم  ظیاق غلثیاق مثیم  ن ی و ا  است  قیعهد عهد وث   ن ی ا  ر کن ر و تخطرا تفک  حق

چنمقد سبقت  ن یسه  نداشتهاین  عهدی  مماثل  و  حقس یعهد  ن یا  فته  شمس  که  از بذا  تیالوه  تقیت  ته 

مقد ذر حقائق  و  وجود  جواهر  و  گرف  اتسه  حکمش  تهممکنات  د  و  الهی  روح  هو چون  و   ادجیا  تیر  نافذ 

تسمع  و ساری   جاری  و تشم  نغمات هذا  نیفسوف  الم  نیالعهد  وثینفحات هذا  الأعلی  الملأ  الجبروت   اق من 

ذلک   عند  الضر یالأبهی  منک  تقول  جیج تفع  ا  نیو  هذا  اخذ  من  السبحان  اخذ  دیدشلعهد  من  هذا   سبحان 

سبحان من اقام هذا   الممدود  لهذا الظ  مدسبحان من    عقودواء الماللسبحان من عقد هذا    ظی اق الغلثیالم

  )ع ع( المشهود اهدالش

 

محبوبک یاشعار  فراق  در  احتراق  حنجر  از  بود  ه  نموده  انشا  مکر   دیآفاق  حرم  جم  رادر  و  شد   ع یقرائت 

  )ع ع( ن ورقه لسان گشودندبذکر و نعت آت ورقات سرادق عز 

 


